
 به نام خدا

 بصیرت های مورد نیاز در حوزه فرماندهی و مدیریت انتظامی و تحلیل تبیین

 چکیده

و آثار و مراتب آن در حوزه فرماندهي و مديريت  بصيرت هاي مورد نياز شناخت هدف  اصلي در اين مقاله ،  

حقيقت و باطن امور را بصيرت نوعي ديد دروني و نيرويي قلبي است که به مدد آن مي توان .انتظامي است

درست را از نادرست و حق را از باطل تشخيص دهد و بدين وسيله از افتادن  ،انسان با بصيرت قادر است. يافتدر

 به ها واقعيت و حقايق ميان که هستند کساني بصيرت، اهل .در پرتگاه ها و لغزش گاه ها در امان مي ماند

 با واقعيتي اگر تا سنجند مي دقيق فهم  با اند آورده دست به ها نشانه ازطريق را چه آن و نشينند مي داوري

در . کنند تلاش آن تثبيت در بود سازوار و هماهنگ اگر و بكوشند آن تغيير در نبود، سازگار و همخوان حقيقتي

و راه حل و آثار  مراتب ،اين مقاله مفهوم بصيرت از ديدگاه منابع ديني و علمي،مورد بررسي قرار گرفته و درجات 

 .آن در حوزه فرماندهي و مديريت انتظامي تبيين مي گرددهاي تحصيل 

 بصيرت، فرماندهي، مديريت،انتظامي: واژگان کليدي

  و بیان مساله مقدمه

بصيرت يا بينش، نوعي ديد دروني است که با ديد چشم ظاهري، متفاوت است و اصلاً با چشم يا اندام هاي 

بصيرت، قوهّ و نيرويي قلبي است که به مدد نور الهي، پديد آمده، حقيقت و . ستظاهري بدن، قابل دريافت ني

با ديد بصيرت، انسان، درست را از نادرست و حق را از باطل، به . در مي يابد -چنان که هست  -باطن امور را 

نديشند؛ نگاه اهل بصيرت با امداد نيروي قدسي که به آنها عطا شده، مي شنوند؛ مي ا.آساني تشخيص مي دهد

مي کنند؛ مي بينند و از عبرت ها، بهره مي گيرند و آن گاه راه هاي روشني را مي پيمايند و بدين ترتيب، از 

در واقع، بصيرت و بينش، نوري دروني است که  (. 1)افتادن در پرتگاه ها و لغزش گاه ها در امان مي مانند

وجَعَلنا لَهُ نوُراً يمشِي بِهِ »: ن که قرآن کريم فرموده استشخص با آن نور، در ميان مردم، زندگي مي کند؛ چنا

بصيرت، راه را از بي راهه و حقيقت را از امر غيرحقيقي، باز مي شناسد و نيز درگرفتن  اانسان ب.  (2)«فِي الناّسِ

دة امام علي اطلاعات و داده ها، درست گزيني مي کند و نيز در ارائة نظر و رأي، درست گويي مي کند و به فرمو

بصيرت، نوعي به (.3)عليه السلام، آن که بصيرت و بينش نداشته باشد، رأي او، نادرست و بي ارزش است

قرآن کريم با ترغيب به بينا کردن دل . کارگيري عقل در مسير هدايت انسان و استفاده از روشن گري آن است

آيا : خداوند مي فرمايد. د، کوران واقعي معرفي مي کندها با نور عقل، آنهايي را که از اين نيرو استفاده نمي کنن

در زمين سير نمي کنند؛ تا صاحب دل هايي گردند که بدان تعقل کنند و گوش هايي که بدان بشنوند؟ پس 

چه بي فايده است (.4)همانا چشم ها کور نمي شوند؛ بلكه دل هايي که در سينه ها جاي دارند، کور مي شوند

هرگاه ديدة بصيرت، »: امام علي عليه السلام در اين باره فرموده است. ديدة سر، هنگامي که ديدة دل، نابينا باشد



آن .به عبارتي ديگر آنچه را که عقل نبيند چشم از ديدنش عاجز است(.5)«کور باشد، نگاه چشم، سودي ندهد

دارندة . خوبي ها کشانده شده، از بدي ها دور داشته مي شودکس که ديدة بصيرت دارد، نگاه هايش به سوي 

بصيرت و بينش دروني، پيش از آن که در پي عيب هاي ديگران باشد، عيب هاي خود را مي جويد و مي بيند و 

از و لذا  او مي داند که ديدة کور داشتن، بهتر از دل کور داشتن است. از گناهان و خطاهاي خود، دست مي شويد

از هر عاملي که موجب نابينايي ديدة بصيرت و کوري آن مي گردد،  دست مي شويد و کارهاي ناشايسته انجام

: اينان از غفلت ها و عوامل ايجاد غفلت، دوري مي ورزند؛ زيرا امام عليه السلام فرموده است. پرهيز مي کند

يبش شده است، محبت دنيا را کسي که بصيرت الهي نص(6).«دوام يافتن غفلت، موجب کوري بصيرت مي گردد»

دوستي، قلب ها از نور بصيرت، کور گشته  به خاطر دنيا»: امام عليه السلام فرموده است. از دلش خارج مي سازد

 ازطريق را چه آن و نشينند مي داوري به ها واقعيت و حقايق ميان که هستند کساني بصيرت، اهل (.7)«اند

 تغيير در نبود، سازگار و همخوان حقيقتي با واقعيتي اگر تا سنجند مي دقيق فهم  با اند آورده دست به ها نشانه

 خاص بينايي نوعي قرآني، درفرهنگ بصيرت. کنند تلاش آن تثبيت در بود سازوار و هماهنگ اگر و بكوشند آن

 ارتباطي پس.دهد مي را آمده دست به اطلاعات و ها نشانه برابر در مناسب واکنش امكان شخص، به که است

 منابع و ابزارها طريق از چه آن زيرا دارد؛ وجود بصيرت مفهوم درتفسير حقايق و ها واقعيت ميان تنگاتنگ

 دست به هاي واقعيت اين دادن قرار هم کنار درست با بصيرت اهل که است واقعيت. آيد مي دست به شناختي

يكي از  شروط حل مشكلات فردي   .دهند ارايه را درستي و مناسب واکنش تا کوشند مي هستي حقايق با آمده

و اجتماعي جامعه، بالغ شدن افراد جامعه به معناي واقعي است بالغ شدن هم چيزي جز بلوغ فكري و فرهنگي 

  .که همانا بصيرت  و عقل ورزي مي باشد، نيست

ا اشاره به اهميت بصيرت در جمع گروهي از مديران و فرماندهان نيروي انتظامي ب (  8) مصباح يزدي آيت اله 

هاست و براي  رفت از چالش بصيرت به معناي درك عميق است که ابزاري براي شناخت حق و برون: مي گويد

شناسي ثابت  که امروزه در روان وي با اشاره به اين. اندرکاران و مسؤولان نظام امري لازم است همه، به ويژه دست

بصيرتي تمايلات نفساني است که  گاهي منشأ بي: گذارد، فرد اثر ميشده که تمايلات انسان بر ادراکات حسي 

وي قضاوت . رغم برخورداري از قوه تفكر نتواند به درستي در باره بعضي مسايل فكر کند شود فرد علي باعث مي

اي ابتدا بر اساس تمايلات خود  عده: معتقدندو  هبصيرتي عنوان کرد عجولانه را يكي ديگر از عوامل بي

گيري خود را به کرسي نشانده و در حقيقت آن را  کنند با استدلال نتيجه گيري کرده و سپس سعي مي نتيجه

اي با استفاده از بعضي مقدمات، به  عدهِ: وي با اشاره به مذمت تفسير به رأي آيات قرآن کريم گفت.توجيه کنند

کنند خواسته خود را بر  رند و در حقيقت سعي ميکنند که نتيجه دلخواه خود را بگي اي با قرآن استدلال مي  گونه

 .دنقرآن تحميل کن

عقلي مي  عدم رعايت قوانين رانندگي از سوي افراد و عدم رعايت سرعت مجاز را بي (  9 ) استاد جوادي آملي 

 .بلوغ افراد بر حسب شناسنامه نيست. ها است ترين شرايط بلوغ انسان ترين و اصلي عقل يكي از مهم. دانند

يا  15حتي اگر سن مان از . مادامي که به دور شمس دين و قران حرکت نكنيم، همان کودکي هستيم که بوديم



.  بعضي اوقات انسان ها خطري را احساس و درك مي کنند و بعد از آن از خطر مي گريزند . هم بيشتر باشد 18

ود انسان عالم عامل که هم درك خوب ها هم خوب مي بينند و هم خوب مي دوند که اين مي ش اين گونه انسان

چنين انساني مشكل . گريزد، عالم و آگاه نسبت به مسأله نيست اما انساني که از خطر نمي. و هم عمل خوب دارد

دارد و آن نيروي تصميم گيرنده براي به حرکت درآمدنش در ( بصيرت )علم ندارد بلكه مشكل عقل و انگيزه  

در همين راستا معتقدند بسياري از انسان ها هستند که مشكل علم و آگاهي ايشان . بند اسارت رفته است 

اي ندارد، چون او خودش شايد در حدي باشد که  ندارند، يعني هر چه به او تفسير قران کريم هم بگوييم فايده

او و شيطان هم اولين کاري که مي کند اين است که . آيات قران را تفسير کند اما مشكلش جاي ديگري است 

گناه، غباري بر روي دل . ها نرفته و از بدي ها فرار نكند عقل و بصيرت او را به بند مي کشد تا به سمت خوبي

اي است که آيينه شفاف  برد، مثال راننده مي انسان مي نشاند که دست و پاي او را بسته وعزم و اراده  او را از بين 

ند که کمك  سد عقل و بصيرت دو نيروي موثر دروني ا  به نظر مي لذا. ندارد و چون نمي بيند ، تصادف مي  کند 

ها هم خوب مي بينند  اين گونه انسان. ها را از نادرستي ها تشخيص و تميز دهند ها ن درستي  مي کنند تا انسان

اما انساني که . و هم خوب مي دوند که اين مي شود انسان عالم عامل که هم درك خوب و هم عمل خوب دارد

) چنين انساني مشكل علم ندارد بلكه مشكل عقل وانگيزه . گريزد، عالم و آگاه نسبت به مسأله نيست ز خطر نميا

ايشان در همين . دارد و آن نيروي تصميم گيرنده براي به حرکت درآمدنش در بند اسارت رفته است ( بصيرت 

دارند، يعني هر چه به او تفسير قران کريم راستا معتقدند بسياري از انسان ها هستند که مشكل علم و آگاهي ن

اي ندارد، چون او خودش شايد در حدي باشد که آيات قران را تفسير کند اما مشكلش جاي  هم بگوييم فايده

شيطان هم اولين کاري که مي کند اين است که او و عقل و بصيرت او را به بند مي کشد تا به . ديگري است 

گناه، غباري بر روي دل انسان مي نشاند که دست و پاي او را بسته . ي ها فرار نكندها نرفته و از بد سمت خوبي

 .اي است که آيينه شفاف ندارد و چون نمي بيند ، تصادف مي  کند  برد، مثال راننده مي وعزم و اراده  او را از بين 

ترين نشانگرهاي خردمندي  مبصيرت با خردمندي وشرافت عجين و قرين است و تقواي الهي به مثابه يكي از مه

لذا انسان . دهد ها، مهارت فرقاني و توانايي تشخيص آنها در تميز دادن حق از باطل را افزايش مي و شرافت انسان

بصيرت . با بصيرت با تكيه بر عقلانيت و تهذيب نفس به نگرش و تشخيصي مي رسد که آن را بصيرت مي نامند

افزايش دانش و اطلاعات . تقيم با نفسانيت پاك و بي آلايش انسان ها دارديك توانايي عقلي است که ارتباط مس

مي تواند شروع خوبي براي کسب آن باشد ولي اين کافي نيست و مراتب بالاتري را مي طلبد که آن همانا تفكر 

د کم انسان ها  بر حسب درجه و مراتبي که دارند، برخي درح. و عقلانيت در وجود يك نفس پاك و متقي است

بالا و پايين بودن قدرت تشخيص . اند و عده اي در حد بالاتري از  قدرت تشخيص حق از باطل و صدق از کذب

هستند افرادي که به رغم برخورداري از . تواند ناشي از ميزان دانش، نوع نگرش، تجربه و تعقل آنان باشد آنان مي

افتد نيستند و لذا در قضاوت هاي  رامون آنان اتفاق مياز دانش و تجارب زياد، قادر به شناخت دقيق آنچه که پي

بينند و حداقل به جهت اين ضعف   نمي  حق را باطل و باطل را حق مي. شان معقول و مناسب رفتار نمي کنند

شوند که  از اين روي موجب  مي. توانند به درستي از عهده مسئوليتي که بر عهده شان گذاشته شده است برآيند



هاي اجتماعي پيرامون  بعضي اوقات مسائل و پديده. گرد آنان دور شده و اعتمادشان را از دست بدهندديگران از 

مان آنقدر پيچيده و هزارتو هستند که به رغم برخورداري از تجارب بالا و داشتن  سيستم هاي قوي دانش و 

کساني نيز ديگر ران اجتماعي و و رهبانتظامي  مديران . اطلاعات باز هم در تشخيص درست از نادرست عاجزيم 

که مديريت و رهبري بخش هايي از سازمان و جامعه محلي را بر  عهده داشته و دارند، بيش از ديگران نيازمند 

آنان  بيشتر مواقع نيز از همين ناحيه آزمايش شده و مورد مهر يا . داوري و قضاوت عادلانه و درست مي باشند 

بايد بيشتر به قدرت تعقل و تشخيص خود توجه داشته و آن . گيرند محلي قرار ميبي مهري ديگران بويژه جامعه 

اين در حالي است که اغلب مديران و رهبران اجتماعي و سياسي و انتظامي از همين ناحيه . را بالنده سازند

نان محول شده آناني که هوشيارانه عمل کرده و تعقل مي ورزند، به درستي از عهده کاري که به آ. پذيرند ضربه

ها و  هدايت هاي نادرست،  اند، به دليل قضاوت آيند و بخشي ديگر که فاقد هوشياري، بصيرت و تعقل ورزي برمي

ها  البته اين وضعيت، فرايندي دشوار و غامض است و پيچيدگي. انگيزانند نارضايتي و بي اعتمادي مردم را بر مي

حل مشكلات فردي و اجتماعي جامعه، بالغ شدن  شروط  يكي از مهم ترين. و صعوبت خاص خودش را دارد

بالغ شدن هم چيزي جز بلوغ فكري و فرهنگي که همانا بصيرت  و عقل  .افراد جامعه به معناي واقعي است 

 . البته مراتب بالاتري از اين بلوغ مديران و فرماندهان را شامل مي شود .ورزي مي باشد، نيست

و آثار و مراتب آن و نيز  راه هاي تحصيل  و تحليل بصيرت هاي مورد نيازتبيين اصلي در اين مقاله ،   مسالهلذا 

  . در حوزه فرماندهي و مديريت انتظامي است  بصيرت 

 مراتب بصیرت و راه های تحصیل آن وآثار  

به بررسي آثار و مراتب و نيز راه هاي  در ادامه  .بصيرت هاي مورد نياز تبيين و تحليل شد اين مقاله  در مقدمه

 .مي مي پردازيمد بر حوزه فرماندهي و مديريت انتظاتحصيل بصيرت با تاکي

  آنآثاربصيرت و . الف 

اى دو ديده نهانى است که به واسطه آن دو، غيب را مى نگرد و  در حديث نبوى آمده است که در دل هر بنده

کند، دو چشم دلش را مى گشايد تا به واسطه آن، آنچه را که از ديدگان اى نيكى  چون خدا بخواهد در حق بنده

. بود« حارث بن مالك بن نعمان انصارى»از شمار انسانهاى صاحب بصيرت  .ظاهريش نهان است، بتواند ديد

: پيامبر فرمود. "مؤمن راستين و اهل يقينم": عرض کرد "اى و در چه حالى؟ چگونه": پيامبر اکرم از او پرسيد

گيرى نفسم از دنيا و دلبستگى آن، موجب  زهد و کناره": عرض کرد "علامت يقين و ايمان راستينت چيست؟"

اى از بصيرت و  شد که شبهايم را به بيدارى و عبادت و روزهايم را به روزه و تشنگى بگذرانم، از اين رو به درجه

بر پا شده است، مى بينم و بهشتيان را در حال  ام که گويى عرش پروردگارم را که براى حسابرسى بينايى رسيده

اى است که  بنده": پيامبر فرمود. "شنوم نگرم و زوزه وحشتناك جهنميان را از درون آتش مي زيارت يكديگر مى



 .(15  )"ا حفظ کناى پس آن ر حال به برکت اين نور الهى صاحب بصيرت شده. خدا قلبش را روشن کرده است

(11) 

در ديدار با جمعي از مردم  مي  1388در پانزدهم مهر ماه  خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلاميحضرت آيت اله 

اين خاصيت نور باطنى يا بصيرت است که از فطرت انسان پرتو افشان مى شود و اگر منبع الهى آن  " :فرمايند

شاند، همواره چشم بصيرت باطن ها و تيرگى هواهاى نفسانى آن را نپوي زنده به گور نشود و غبار آلودگ( فطرت)

پر فروغ خواهد بود اما اگر در پشت ظلمت گناه پنهان گردد و انسان تبهكار، حقيقت خود را نبيند، از آن رو که 

خداى متعال به . نورى ندارد، خود را گم مى کند و پس از مدتى خويشتن را به کلىّ فراموش مى نمايد

قل هذه سبيلى ادعوا »کنم؛ ي حرکت م با بصيرت ،اى پيغمبر من: ايدپيغمبرش در آن دوران دشوار مكه ميفرم

خودِ پيغمبر با بصيرت حرکت ميكند، تابعان و پيروان و مدافعان ( 1)؛«من اتّبعنى(11)الى اللَّه على بصيرة انا و 

رت ى جوانان يك کشور وقتى بصي ملتى که بصيرت دارد، مجموعه .حرکت مي کنند فكر پيغمبر هم با بصيرت

شما در  . هاى دشمن در مقابل آنها کند ميشود ى تيغ دارند، آگاهانه حرکت ميكنند و قدم برميدارند، همه

نما در اختيار نداشته باشيد، يك وقت  خوانى بلد نباشيد، اگر قطب ى جنگ اگر راه را بلد نباشيد، اگر نقشه جبهه

. ايد، دشمن بر شما مسلط ميشود راه را عوضى آمده ايد؛ ى دشمن قرار گرفته بينيد در محاصره نگاه ميكنيد مى

بايد به . ى اجتماعىِ امروز، بدون بصيرت نميشود حرکت کرد در زندگىِ پيچيده.نما همان بصيرت است اين قطب

بصيرت در هدف، بصيرت در وسيله، بصيرت در شناخت دشمن، بصيرت در  يم،ى بصيرت اهميت بده مسئله

ها لازم  هاى جلوگيرى از اين موانع و برداشتن اين موانع؛ اين بصيرت ر شناخت راهشناخت موانع راه، بصيرت د

يك روز شما . کِى طرفيد، ابزار لازم را با خودتان برميداريدوقتى بصيرت بود، آنوقت شما ميدانيد با . است

خيابان قدم زد؛ اما يك ميخواهيد تو خيابان قدم بزنيد، خوب، با لباس معمولى، با يك دمپائى هم ميشود رفت تو 

بصيرت يعنى اينكه بدانيد . ى دماوند را فتح کنيد، او ديگر تجهيزات خودش را ميخواهد روز ميخواهيد برويد قله

 ".چه ميخواهيد، تا بدانيد چه بايد با خودتان داشته باشيد

 مي همه اين با آورد؛ دست به بشر زندگي در نيز را بصيرت اهميت  توان مي شد بيان بصيرتآنچه در باره  از 

 ياد بصيرت آثار به آن از که کرد اشاره اموري به بصيرت جايگاه و ارزش به بخشي اهتمام و تأکيد عنوان به توان

: مي فرمايند( رحمه اله)درباره علامه طباطبايي ( 1)الوحي شمساستاد جوادي آملي در کتاب  .شود(12) مي

ايشان در حد خود داراي قدرت تشخيص و فرق بين حق و باطل و صدق و کذب  بود و توانست به خوبي از 

براثر همان تقواي دروني و وارستگي روحي و به سبب وعده اي بود که خداوند به تقوا . عهده اين مهم برآيد

مقرر کرده است که انسان با تقوا در هيچ انديشه اي وانماند و در هيچ مشكلي، فرو پيشگان داده و براساس آن 

 (13).2مخرجاو من يتق الله يجعل له  : نرود و راه را با دستان خود براي اهل تقوا بگشايد

                                                           
 

 



 .بيفزايد را مسئله اين به بشر اهتمام و اهميت تا دهد مي توجه بصيرت کارکردهاي و آثار به آياتي در خداوند

 و توحيد به وي يابي راه و انسان يابي دست عامل بصيرت ،قصص سوره 72 نيز و رعد سوره 16آيه در خداوند

 الهي هاي آفريده همه از درستي درك يافت، دست بصيرت به که زماني انسان زيرا ؛(14) شمارد مي الهي قدرت

 فيزيك و شيمي چون مادي  هاي دانش کارکرد به نگاهي با. رسد مي وجود وحدت به تكثرات دام از و يابد مي

. فهميد بهتر الهي قدرت و توحيدي عقيده حوزه در را زا بصيرت دقيق هاي شناخت و دانش نقش توان مي

 در تنوع اين همه که دريافت توان مي آساني به شود گرفته بهره درستي به شيمي و فيزيك دانش از که هنگامي

 و نقش همه اين که است حالي در اين.  گردد مي باز واحدي اصول به ها، آن رنگارنگي و جهان مادي موجودات

 ، زا بصيرت  الهي آيات در تفكر حقيقت، در. است يافته ظهور و تجلي چيز يك از همه ،است عالم بر که نگار

 نام به کراني بي حقيقت يك از هايي جلوه ،ها تکثر همه اين که برسد نتيجه اين به آدمي تا شود مي موجب

  .است خداوند

 کارکردهاي و آثار ترين مهم از يكي الهي، توانايي و قدرت حقيقت شناخت و ناب توحيد به رسيدن بنابراين

 24 و عمران آل سوره 13 بصيرت ديگر نقش و کارکرد. است شده داده توجه آن به آيات اين در که است بصيرت

. (15) است انسان آموزي عبرت شده، اشاره آن به حشر سوره2 و غافر سوره 58 و نور سوره 44 و هود سوره

 دست حقايقي و امور به ها آن در دقت و رخدادها به نگاهي با متعادل، شخصيت و فطرت با و سالم هاي انسان

 در اي واقعه و رخداد هر است، عبرت مايه تاريخ، که گونه همان. شود مي آنان عبرت و پند مايه که يابند مي

 هر در و بهتر کاري چه که دريابد تواند مي امور اين در دقت با آدمي. است عبرت و پند مايه نيز بشر زندگي

 و دنيوي سعادت و آرامش و آسايش مسير در را او تواند مي و است تر سازنده و مفيدتر کاري چه موقعيتي

 تكرار را شيوه و کار همان زندگي، وقايع و رخدادها از پندگيري عدم سبب به مردم از بسياري. قراردهد اخروي

 اهل که است حالي در اين. بينند مي جدي هاي آسيب و شوند مي گزيده سوراخ يك از بارها و بارها و کنند مي

 داشته فراگيري و جامع استنباط توانند مي آن، کليات به يابي دست و رخدادها ظواهر از عبور سبب به بصيرت

 عبور سادگي به مشكل آن از و گيرند پيش در درست رفتاري ديگر، مشابه هاي موقعيت و شرايط در و باشند

 به بصيرت اهل ديگر، سخن به. قراردهند فرصت و رخداد از گيري بهره و کمالي درست مسير در را خود و کنند

 آن جاي به و کنند مي تبديل فرصتي به را تهديدي هر اي، حادثه و رخداد هر از پندآموزي و گيري عبرت سبب

 و توانايي که شود مي تبديل مانند بي فرصت يك به شود، جامعه و شخص مسير در بازدارنده عامل تهديدات، که

 آزمون به ها تهديد که است گونه اين. دهد مي افزايش را اش جامعه به را مانندي بي هاي و وي هاي ظرفيت

 . بخشد مي تبصير فرصت و شود مي تبديل بالندگي و رشد هاي

 خشيت و خوف يا و ايمان و آرامش افزايش که گيرد مي رشدي حالت دو قرآني آيات به نسبت مؤمن انسان

 که است حالي در اين. است تقرب و بالندگي و رشد عامل مومن انسان براي حالت دو هر. است خداوند به نسبت

 عامل بالندگي و رشد جاي به و گيرد مي پيش در را استهزا و تمسخر راه آيات اين به نسبت غيرمومن، انسان



 به رخدادي و آيه هر با بصيرت، اهل که است گونه اين. شود مي وي ضلالت و گمراهي افزايش و هبوط و سقوط

 و کفر اهل براي که حالي در شود مي آنان روشنگري و روشنايي افزايش مايه و رسند مي تر کامل و برتر بصيرتي

 معمولي ديدن و بصر نهايت در رو اين از. شود مي آنان بدبختي و گمراهي مايه رخدادي و آيه هر ضلال، و نفاق

 از آنان نابينايي و کوري به که کنند مي تبيين و تحليل اي گونه به را رخدادي هر و دهند مي دست از را خود

  .انجامد مي ها واقعيت بلكه حقايق

 مراتب بصيرت. ب

 .دارند( ع)ى است که ائمهياه اوج آن مرتبه. و مراتبى دارد بصيرت باطنى و بينايى دل، درجات

ها فرو افتد، چيزى بر يقين من  لو کشف الغطاء ما ازددت يقيناً؛ اگر همه پرده»: فرمايد مى( ع)اميرالمؤمنين

است، ولى ديگران نيز مى توانند ( ع)اگر چه آن مرتبه از يقين مخصوص اولياى معصوم(16.)«شود افزوده نمي

خويش استخراج کند و چشم و گوشش باز  هر کسى نور باطنى را از فطرت خدا داد . تبى را تحصيل نمايندمرا

ببيند و صداى تسبيح موجودات هستى را بشنود، که به » چشم دل«هاى او را با  شود، مى تواند خدا و نشانه

. مان و زمينند، تسبيح خدا مى کنندهمه آنان که در آس( 17) »يسبحّ للَّه ما فى السموات و ما فى الارض«حكم 

توان ديد، با بصيرت مشاهده مى کند، بلكه توانايى ديدن جهنم و شنيدن ي بسيارى از واقعيتها را که با بصر نم

کلاّ لو تعلمون علم اليقين لترونّ الجحيم، ثم لترونهّا «: صداى زفير آن را پيدا مى کند، چنان که قرآن مى فرمايد

 (18.)»عين اليقين

 و بصيرت: که اين شود مي استنتاج( السلام عليهم) معصومين روايات نيز و قرآن آيات از که ديگري مهم نكته

 :شماريم برمي را بصيرت کسب منابع از برخي مقام اين در است، اکتسابي معرفت

 :کريم قرآن -1

: فرمايند مي و دانند مي بصيرت و آگاهي کسب هاي زمينه ترين مهم از را قرآن( السلام عليه ) علي حضرت

 و شود نمي خسته و کند گويي حق از زبانش گاه هيچ که است گويي سخن شما ميان در - قرآن - خدا کتاب»

 شكست هرگز يارانش که دارد عزتي ريزد، نمي فرو هرگز آن هاي ستون که است اي خانه. گوياست همواره

 به و بگوييد سخن آن با برسيد، بصيرت به و بنگريد را حق راه توانيد مي آن با که است قرآن اين.«... ندارند

 .بشنويد آن ي وسيله

 :عقل -2

 امام چنانچه. برسد سعادت راه شناخت به بتواند که است عقلي عقل، از مراد. است انسان بينش منابع از عقل

 نهج. )«دهد نشانت رستگاري از را گمراهي راه که کند مي کفايت را تو عقل»: فرمايند مي( السلام عليه) علي

 (19)(421 حكمت/  البلاغه



 :دانايي و علم -3

 دانش»: است شده بيان چنين البلاغه نهج در معنا اين. است بصيرت و بينش کسب منابع ديگر از آگاهي و علم

 حكمت/  البلاغه نهج.)«بندند مي کار به يقين آرامش با را آن سازد، مي رهنمون بينايي حقيقت به را آنان

 خود علم از که عالمي و گردد نمي بصيرت موجب تقوا و ايمان بدون علم که، داشت توجه بايد لكن (21)(147

 بصيرت، درهاي. بود نخواهد بصيري فرد هرگز کند، استفاده نفساني اميال و دنيوي هاي خواسته به رسيدن براي

 که کساني حقيقت در»: فرمايد مي نيز کريم قرآن چنانچه شود؛ مي گشوده تقوا با و مؤمن عالمان سوي به تنها

/  اعراف)« .شوند بينا ناگاه به و آورند ياد به را رسد،خدا ايشان به شيطان از اي وسوسه چون دارند، پروا خدا از

211)(21) 

 :گذشتگان سرگذشت و تاريخ -4

 در. گردد مي زندگي در صحيح نگرش و بصيرت موجب پيشينيان سرگذشت از آموزي عبرت و تاريخ به توجه

 صاحبان براي ماجرا  اين در يقينا. کند مي تأييد خود ياري به بخواهد را که هر خدا و»: است آمده کريم قرآن

 رحمت خدا»: فرمايند مي رابطه اين در نيز( السلام عليه) علي امام". (22)(13/  عمران آل) است عبرتي بينش

 (23)(113 خطبه/  البلاغه نهج)« .گردد بينا و يابد آگاهي و گيرد پند و کند فكر درستي به که را کسي کند

 :هستي هاي پديده در نيز و خود وجود در تأمل -5

 وجود در و هاست نشانه يقين اهل براي زمين روي و»: فرمايند مي بيان گونه اين را مطلب اين کريم قرآن

 ما که اند ننگريسته آيا»: فرمايند مي ديگري جاي در و (24)(21 و 21/  ذاريات) «بينيد؟ نمي مگر خودتان،

 آن از خودشان و هايشان دام که آوريم مي بر را اي کشته آن ي وسيله به و رانيم مي باير زمين سوي به را باران

 (25)(27/  سجده) «بينند؟ نمي مگر خورند، مي

 جايگاه که بود معرفت و بصيرت ي زمينه در کريم قرآن نوراني بيان از اي شمه ،از آن صحبت به ميان آمد  آنچه

 و باورها اعتبار و ارزش که گفت توان مي پس. نمود مي گر جلوه انسان اعمال و افكار در را بصيرت و بينش مهم

 . اوست نگرش و بينش نوع به وابسته انسان، عملكردهاي

 راه هاي تحصيل بصيرت. ج 

مجاهده با هواى نفسانى و تهذيب .و اصلاح نفس خويش پرداختبراى نيل به مقام رفيع بصيرت بايد به بازسازى 

حجاب "روح از زنگارهاى گناه، و لطيف و شفاف ساختن آيينه دل به نور توحيد، تنها صراط مستقيمى است که 

برخي از راه .را مى گشايد و آدمى را در معرض الهامات غيبى و مقام کشف و شهود قرار مى دهد "ديدگان دل

 :بصيرت عبارتند از تحصيل  هاي



ا ي هتوبه از تقصيرات و گناهان، بلكه از کوتاه. اولين گام براى تهذيب نفس و تحصيل بصيرت استتوبه  :توبه. 1

 .و جبران حق اللَّه و حق الناّس است

مَنْ ذکر اللَّه ": مى فرمايد( ع)اميرالمؤمنين. ذکر زبانى، قلبى و عملى، موجب بصيرت مى گردد: ذکر خدا. 2

 ".هر کسى به ياد خدا باشد، بينايى و بصيرت يابد( 26)استبصر؛

جاور العلماء «: مى فرمايد( ع)على. مجالست با علما موجب بصيرت و بينايى است: هم نشينى با علما. 3

 .»با دانايان بنشين تا آگاهى يابى(27)( 9)تستبصر؛

پذيرد، بلكه پيرامون آن مى انديشد و آن را از  يکسى که هر خبر يا مطلبى را مى شنود، فوراً نم: خرد ورزى. 4

اش مى گذراند، بصيرت و بينايى مى يابد، چنان که آينده نگرى و به کارگيرى خرد در  صافى عقل و انديشه

 (28)(11.)بصيرت و بينايى مى گردد ثفرجام امور باع

 (29)(11.)گرددزهد و عدم دلبستگى به دنيا، از امورى است که باعث بصيرت مى : زهد. 5

و مناجات با خدا در ( ع)ازدياد معرفت به خدا، انس با قرآن و معانى و معارف آن، توسل به ائمه: ارتباط با خدا. 6

 .شود مخصوصاً نماز شب از امورى هستند که موجب بصيرت و بينايى و برخوردارى از الهامات غيبى مى ، خلوت

  :جمع بندي و نتيجه گيري

يرت را اهل بصيرت و بينايي مي گرداند، فهم، نسبت به اطلاعات و نشانه هاي رسيده از راه آن چه اهل بص   

بصيرت درفرهنگ قرآني، نوعي بينايي خاص است که به شخص، . حواس و ديگر ابزارها و منابع شناختي است

گاتنگ ميان واقعيت پس ارتباطي تن.امكان واکنش مناسب در برابر نشانه ها و اطلاعات به دست آمده را مي دهد

. ها و حقايق درتفسير مفهوم بصيرت وجود دارد؛ زيرا آن چه از طريق ابزارها و منابع شناختي به دست مي آيد

واقعيتي است که اهل بصيرت با درست کنار هم قرار دادن اين واقعيت هاي به دست آمده با حقايق هستي مي 

هل بصيرت پس از آگاهي از آن چه يافته و فهم نموده اند مي ا.کوشند تا واکنش مناسب و درستي را ارايه دهند

اين گونه است که اهل . کوشند تا آن واقعيت را با حقايق بسنجند و درمسير تحقق بخشي حقايق تلاش کنند

اهل . بصيرت درمسير علم ملكوتي و حقايق آن حرکت و تلاش مي کنند و واقعيت ها را براساس آن مي سنجند

هستند که ميان حقايق و واقعيت ها به داوري مي نشينند و آن چه را ازطريق نشانه ها به دست بصيرت، کساني 

آورده اند با فهم دقيق مي سنجند تا اگر واقعيتي با حقيقتي همخوان و سازگار نبود، در تغيير آن بكوشند و اگر 

ي در مفهوم بصيرت نقشي مهم ايفا براين اساس داوري و ارزياب. هماهنگ و سازوار بود در تثبيت آن تلاش کنند

مي کند؛ زيرا بي داوري و ارزيابي، نمي توان حقايق را در واقعيت هاي پيچيده شناخت و نسبت به آن توصيه 

اصولابه سبب پيچيدگي امور، تنها با معيارهاي خاص مي توان در واقعيت هاي خارجي، .هاي مناسب ارائه داد

اين گونه است که بسياري از . دف و آرمان، مورد توجه و اهتمام قرار دادحقايق را شناخت وآن را به عنوان ه



مردم حتي خواص اهل علم، در فهم حقايق دچار ترديد و مشكل مي شوند؛ زيرا واقعيت ها چنان حالتي از 

به ويژه آن که اصولا انسان ها در . گفتمان را در جامعه پديد مي آورد که شناخت حق از باطل مشكل مي شود

چارچوب واقعيت ها ، زندگي و تحليل و تبيين مي کنند و توصيه هاي آنان بيشتر مبتني بر واقعيت ها شكل مي 

هرچند که علم و شناخت از واقعيت ها و حقايق، بسيار اساسي و مفيد است ولي از آن جايي که علم به . گيرد

دانايي و دانش، به . مسير اصلي کمك کند معنايي دانايي است هرگز نمي تواند چنان که بايد و شايد در يافتن

عنوان مقدمه مي تواند به بصيرت بخشي و روشنگري کمك کند ولي آن چه به آدمي کمك مي کند تا اهل 

بسياري از اهل علم و دانايي به سبب فقدان عقلي که پاي هواي نفس را عقال کند و .    بصيرت شود عقل است

اوت ابدي شده اند؛ زيرا آگاهي و دانايي نسبت به جهان واقعيت ها بلكه بند راهش شود، گرفتار بدبختي و شق

حتي حقايق ملكوتي هستي، نمي تواند نگرش و رفتار شخص را مشخص کند؛ اين جاست که عقل به عنوان 

عقل انساني است که همانند پيامبر دروني و وجدان بيدار فطرت، . عامل مهم نگرش ساز وارد عمل مي شود

سبت به آن چه يافته و آگاه شده، با انگيزه مي سازد و انگيزه حرکتي را براي تحقق حقايق فراهم مي آدمي را ن

در حقيقت عقل آدمي به وي کمك مي کند تا از شناخت خويش نسبت به واقعيت ها و حقايق به درستي . آورد

  .و حقايق هستي سوق دهد بهره گيرد و پس از سنجش و داوري، در مسيري قرار گيرد که او را به سوي کمال

چه بسيا ر افرادي که سواد .بنا براين تنها سواد وعلم اندوزي نمي تواند تكيه گاه و سرمايه اي براي بصيرت باشد 

و بر . ندارند ولي عقل دارند، سواد ندارند ولي فكر مي کنند و بصيرت دارند و از بلوغ اجتماعي بالايي بر خوردارند

انس با قرآن و فرا . به رغم داشتن علم و سواد بالا از عقل و بصيرت بي نصيب اند عكس افرادي هستند که 

گرفتن تعاليم قراني و آرا و انديشه هاي ائمه معصومين عليهم السلام و علما و بزرگا ن دين و  نيز  تعقل ورزي و 

نموده  و سير و طريق تقواي الهي پيشه کردن و نفس را از آلودگي پاك کردن ،  فضيلت را جايگزين رذيلت 

 .بصيرت را مي گشايد

همه مديران و رهبران سازمان ها با کارکنان بسياري به عنوان مشتريان و مردم سرو کار دارند، اما مواجهه       

بنا به شرايط خاصي که در هر . فرماندهان و نيروهاي انتظامي با توده مردم بسيار بيشتر و چشمگيرتر  است 

مله درجامعه ما وجود دارد،  نيروهاي انتظامي مامور و مكلف به مقا بله و مبارزه با حيله ها و  جامعه اي و از ج

با توجه به . توطئه هاي مختلف مي شوند لذا داشتن بصيرت و تعقل ورزي در امور امري ضروري و  حياتي است 

د دارد و پيوسته از سوي قدرت شرايط پيجيده و حساسي که در جامعه انقلابي و در حال تحول و پوياي ما وجو

ها و عوامل بيگانه از خارج و داخل با حيله گري ها و فتنه هاي مختلف تهديد مي شود ، انتظار مي رود ، مديران 

و رهبران انتظامي از بينش ، انگيزه و تعقل عميق جهت پيش گيري ، کنترل و مبارزه درست و اثر بخش با 

بيش از دانش و اطلا عات و آگاهي در عرصه دسيسه ها و فتنه ها به کار مي آنچه . تهديدات بر خور دار باشند

 .آيد بصيرت و عقل ورزي است 



پيشنهاد مي شود بصيرت  خواهي ، عقل ورزي و شعور به عنوان يك راهبرد در نيروي انتطامي تلقي       

. قي و غير عقلاني بسته شود گرديده است تا بدين وسيله جلوي روزنه ها براي ورود شور و احساس غير منط

بديهي  است که در چنين وضعيتي اقبال و اعتماد  مردم به نيروهاي انتظامي و اين حوزه بيش از پيش خواهد 

 .شد 
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